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 فعالیت هایـی که چـراغ مؤسسـه را همچنان روشـن

نگه داشـته اسـت

کانـون و مؤسسـه فرهنگـی و هـنری شـهید ابراهیـم 

روحـی را امـروز بیشـتر بـا فعالیت هایـی کـه دربـاره 

کتـاب و کتاب خوانـی انجـام می دهـد می شناسـند،

امـا پـای کتـاب چـه وقـت بـه ایـن محفـل بـاز شـد؟ از 

سال۸۶ و با برگزاری یک مسابقه کتاب خوانی درباره 

زندگـی امـام علـی(ع) و حـضرت فاطمـه(س) در شـهر.

بعـد از ایـن بـود کـه فعالیت هـای فرهنگـی مختلـف 

یکـی پـس از دیگـری اتفاق افتاد؛ برگزاری مسـابقات 

و  کتاب خوانـی الکترونیـک، مسـابقات فرهنگـی 

هـنری در بخش هـای مختلـف وبلاگ نویسـی، ادبـی 

و کتاب خوانـی در سـال ۸۸، راه انـدازی نخسـتین 

کتابخانـه سـیار روسـتایی در حاشـیه 

شـهر مشـهد بـا تجهیـز یـک دسـتگاه 

مینی بوس در سال ۹۰، تجهیز و اجرای 

۲۵۶ کتابخانه روسـتایی در قالب طرح 

ن  زما ن سـا ی شبسـتا هـا   نه بخا کتا

تبلیغـات اسـلامی شناسـایی در سـال 

۹۲ و همچنیـن ایجـاد پرتـال تخصصی 

مسـابقات کتاب خوانـی، اجـرای سری 

برنامه هـای جُنـگ کتـاب در قالـب 

نمایش های عروسـکی در ۱۲۰ مدرسـه،

مسـجد و پـارک در اسـتان و کشـور بـا 

محـور قـرار دادن کـودک و نوجـوان در 

سال ۹۴ و کلی برنامه های متنوع دیگر 

کـه تـا کنـون چراغ مؤسسـه را همچنان 

روشـن نگه داشـته اسـت.

یک تشکل تخصصی

علی اکبر روحی گل ختمی، مدیرعامل 

کانـون و مؤسسـه فرهنگـی و هـنری 

شـهید روحـی یـا بـه عبـارت دیگـر،

تشـکل تخصصـی ترویـج و ارتقـای 

فرهنـگ کتاب خوانـی اسـت کـه ایـن محفـل را بـا نـام 

پسرعمـوی شـهیدش مزیـن کـرده اسـت. او به صورت 

کلـی همـه فعالیت هایـی که مجموعـه انجام می دهد 

در سـه حـوزه فعالیت هـای مسـجدی، فعالیت هـای 

تربیتـی و فعالیت هـای تخصصـی حـوزه کتاب معرفی 

می کنـد. یکـی از سـؤال هایی کـه از او می پرسـیم این 

اسـت کـه چـرا عنـوان تشـکل تخصصـی حـوزه کتـاب 

بـه ایـن مجموعـه اطـلاق می شـود و آیـا همیـن کانون 

یـا مؤسسـه کفایـت نمی کنـد؟ کـه او می گوید:«منظور 

از تخصـص و تشـکل های تخصصـی یعنـی اینکـه مـا 

نسـبت به یک فعالیت تمرکز پیدا می کنیم، مجموعه 

را توانمنـد می کنیـم و بـه نسـبت اینکـه توانمنـد شـد 

می توانیم به کل کشـور ارائه خدمت بدهیم.» و اینجا 

و در ایـن محفـل، قـرار اسـت ایـن تخصص گرایـی در 

حـوزه کتـاب و کتاب خوانـی اتفـاق بیفتـد.

 مشـهد به یـک اطلـس جامـع بـرای کتابخانه هایش

نیـاز دارد

حالا اگر بخواهیم مشـهد و بحث ترویج کتاب خوانی 

را کنـار هـم بگذاریـم، بایـد بـه چه نکاتـی توجه کنیم؟ 

آیـا شـهر مـا در ایـن حـوزه دارد خـوب عمـل می کند یا 

کـم و کاسـتی دارد و اصـلا ایـن نقـاط ضعـف و قـوت 

کـدام اسـت؟ مـا نظـر علی اکـبر روحـی را در این بـاره 

جویا شـدیم. او معتقد اسـت مشـهد به 

یـک اطلـس جامع در این حوزه احتیاج 

«مـا بایـد یـک اطلـس جامـع برای  دارد:

کتابخانه هـای مشـهد داشـته باشـیم 

بندی کنیـم. اگـر  تـا آن هـا را دسـته 

چنیـن اتفاقـی رخ بدهـد، بـه خوبـی 

متوجـه می شـویم کـه وضعیـت مشـهد 

و حتـی اسـتان در زمینـه برخـورداری 

از کتابخانه هـا و سـالن های مطالعـه 

و خدمت رسـانی آن هـا چگونـه اسـت 

توانیـم نقشـه خوبـی  و همچنیـن می 

از پراکندگـی ایـن مراکـز در مناطـق 

و نواحـی داشـته باشـیم.» او در ادامـه 

صحبت هایـش از ایـن می گویـد کـه:

«کتابخانه هـا در شـهر عادلانـه توزیـع 

نشده اند. مثلا در بولوار توس کتابخانه 

نداریـم. بخش هـای مختلـف مشـهد را 

کـه بررسـی می کنیـم متوجه می شـویم 

در برخی نقاط اصلا کتابخانه ای وجود 

ندارد و برعکس، در برخی مناطق دیگر 

چنـد کتابخانـه متمرکـز شـده اسـت.»

مردم نباید معطل بازسازی خانه های مطالعه شوند

روحـی می گویـد حـوزه مـورد بحـث دیگـر حـوزه نـشر 

اسـت و فروشـگاه های کتـاب کـه آن هـا نیـز توزیـع 

«جـا دارد  مناسـبی در شـهر ندارنـد. او می گویـد:

شـهرداری بـرای طرح هایـی شـبیه بـازار کتـاب کـه 

بـه صـورت دائمـی هـم برقـرار باشـند تدبیـر بهـتری 

داشـته باشـد تـا دسترسـی مـردم بـه کتـاب بهـتر 

و آسـان تر شـود. نـگاه دوسـتان شـهرداری در دوره 

فعلـی ایـن اسـت کـه نهـاد کتابخانه هـا بـه عنـوان یک 

عنـصر تخصصـی در این بـاره فعالیـت می کنـد و مـا 

نبایـد ورود کنیـم. در صورتـی کـه در مسـئله ترویـج 

کتـاب، نهـاد کتابخانه هـا فقـط حیطـه و حـدود خـود 

را می بینـد و شـهرداری می توانـد مکمـل این موضوع 

باشـد، بنابرایـن شـهرداری نیـز باید بـه موضوع توزیع 

و ترویج و سامان دهی این قضیه ورود کند. به عنوان 

مثال حدود ۷-۸ خانه مطالعه در شـهر داریم که چند 

ماه اسـت تعطیل هسـتند. شـهرداری می گوید داریم 

بازسـازی می کنیـم، امـا مـردم را نبایـد بـه خاطـر ایـن 

بازسـازی ها محـروم کنیـم. تشـکل های حـوزه کتـاب 

حاضر هستند تا این مجموعه ها را در اختیار بگیرند 

تـا بتوانیـم هـم خدمت رسـانی کنیـم و هـم از فضا بهره 

ببریم. اگر شـهرداری این تفاهم را با ما داشـته باشـد 

اسـتقبال می کنیـم.»

باید روی محلات تمرکز کنیم

سـؤال دیگـر ایـن اسـت کـه فعالیت هـای فرهنگـی 

به ویـژه در حـوزه ترویـج کتاب خوانـی در چـه صـورت 

مؤثـر اسـت؟ فـراوان از نهادهـای خصوصـی و دولتی 

شـنیده ایم کـه دارنـد در حـوزه فرهنگ سـازی بـرای 

کتاب خوان تـر کـردن مـردم تـلاش می کننـد، امـا آیـا 

واقعـا در عمـل کارایـی و اثربخشـی لازم را داشـته 

اسـت؟ در پاسـخ به این سـؤال روحی از رویدادی به 

نام «کتاب یار» می گوید و نتایجی که کسـب کرده اند:

«مـا در آمـوزش رویـداد کتاب یار بـا حضور متخصصان 

بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه اگـر بخواهیـم در حـوزه 

کتـاب، معرفـی و ترویـج آن یـک اتفـاق درخـور توجـه 

را رقـم بزنیـم بـه مروجینـی احتیـاج داریـم کـه بتوانند 

در محـلات فعالیـت کننـد.

 بـه ایـن معنـا کـه آمـوزش دیـده باشـند، بتوانند کتاب 

معرفـی کننـد و حلقـه داری حـوزه کتـاب را انجـام 

بدهنـد. اگـر قـرار باشـد مشـارکت و خواسـته مـردم 

نیز در این زمینه بیشـتر و بهتر انجام شـود باید محله 

به محله کار کنیم، در محلات تشـکل داشـته باشـیم،

پایگاه هایـی را ایجـاد کنیـم کـه بـه صـورت چهـره بـه 

چهره به تبلیغ، تبیین و خوانش کتاب بپردازند و همه 

ایـن فعالیت هـا در راسـتای ایـن امـر باشـد که بتوانیم 

مشـهد را بـه عنـوان پایتخـت کتـاب کشـور معرفـی

 کنیم.»

مشهد می تواند پایتخت کتاب کشور شود

اما آیا مشـهد ظرفیت تبدیل شـدن به پایتخت کتاب 

کشـور را دارد؟ پیش از این در خراسـان رضوی فقط 

شهرسـتان نیشـابور موفق شـده اسـت تا این عنوان را 

از آن خـود کنـد کـه تدویـن و ارائـه برنامه های نوآورانه،

مشـارکت جویانه، مؤثـر و منسـجم، توجـه بـه پیشـینه 

فرهنگی و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی،

تشکل های مردمی، صنایع و مراکز ورزشی و فرهنگی 

همـه در کسـب ایـن عنـوان بـرای آن مؤثر بوده اسـت.

«بـا  روحـی معتقـد اسـت ایـن اتفـاق شـدنی اسـت:

وضعیتـی کـه اکنـون مشـهد در حـوزه تشـکل ها دارد 

واقعـا می توانیم.

ضمـن اینکـه ترویـج کتـاب و مشـارکت مـردم و 

مروجـان در این بـاره می توانـد خیلـی مؤثـر باشـد.

وقتـی شـما بسـتری را فراهـم می کنیـد و امکانـات 

لازم را نیـز در اختیـار آن می گذاریـد، اقبـال عمومـی 

هـم ایجـاد می شـود.» او همچنیـن ادامـه می دهـد:

«مـا می خواهیـم مـردم را بـا کتـاب آشـتی بدهیـم؛ اما 

سـؤال اینجاسـت که آیا مسـیر و ابزار لازم را برای در 

دسـترس بـودن کتـاب بـرای مـردم فراهـم کرده ایـم؟ 

مـا بایـد بـه طرح هایـی برسـیم کـه ایـن آشـتی را

 ایجـاد کند.»

در حوزه کار فرهنگی جزیره ای عمل می کنیم

و این آشتی چرا تا کنون اتفاق نیفتاده؟ او می گوید:

«نقدی که در شرایط کنونی می توان به فعالیت های 

فرهنگـی کشـور و مشـهد وارد کـرد جزیـره ای عمـل 

کـردن اسـت. مـا جزایـری هسـتیم دورافتـاده از هـم 

و یکدیگـر را نیـز بـه جزایـر خودمـان راه نمی دهیـم.

این قانونی اسـت که در مشـهد در حوزه کار فرهنگی 

وجـود دارد. می توانیـم بگوییـم در کل کشـور چنیـن 

چیـزی وجـود دارد؛ امـا در مشـهد ایـن همدلـی

 کمتر اسـت.

مسـئله ای کـه البتـه بسـته بـه بافـت فرهنگی شـهرها 

متفـاوت اسـت و بایـد آسیب شناسـی فرهنگـی شـود.

اینجاسـت کـه هم افزایـی دسـتگاه ها اهمیـت پیـدا 

می کند. شهرداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی 

اسـتان تـا حـدودی در این بـاره خـوب عمـل کـرده و 

دسـتگاه ها را پـای کار آورده انـد.

 چـه دسـتگاه ها و چـه تشـکل ها اگـر بـرای انجـام 

فعالیت هـای فرهنگـی گـرد هم جمع شـویم و تصمیم 

بگیریـم موفـق خواهیـم بود. اگر هم افزایی تشـکل ها 

و دسـتگاه ها در حوزه هـای مختلـف شـکل بگیـرد 

می تـوان امیـدوار بـود کـه اثرگـذاری کارهـا بیشـتر 

شـود و مـردم نیـز رغبـت بیشـتری داشـته باشـند تـا 

بیاینـد پای کار.»

بازخوانی اشعار صحن وسرای حرم رضوی (۷)

علی باقریان

 در بین دو در دولتَه که طی چند یادداشت گذشته به آن ها 

پرداختم، دو در دولتَه دیگر هم هستند (در یادداشت سوم،

به اشتباه، از «یک دروازه» نوشته بودم) که ورودی های اصلی 

صحن جمهوری باشند. شیوه ساخت و پرداخت این درها همان 

است که درباره آن درها گفتم؛ بنابراین، می توانیم مستقیم برویم 

سراغ ابیاتی که بر آن ها نقش بسته اند. بر این لت ها، در مجموع 

۲۰ بیت درج است، بر هر لتی ۵ بیت. عجیب اینکه ظاهرا، شاید 

پس از تمیزکاری، این لت ها را جابه جا گذاشته اند و درنتیجه 

ابیات هم مرتب نیستند. اگر نزدیک ترین لت به ورودی بست 

شیخ طوسی را لت اول بدانیم و دورترین لت را لت چهارم، بنابر 

نظم ابیات، ترتیب این لت ها چنین خواهد بود: سوم، چهارم، اول،

دوم؛ بنابراین، بیت اول را روی در دوم، لت راست، سمت راست،

گوشه پایین می یابید. (منظورْ بیت اول از ابیات نقش بسته بر 

این درهاست، وگرنه مطلع شعر که قصیده ای ۳۲بیتی است و 

در ادامه می آید بیت دیگری است.)

سراینده این ابیات __ که نامش ضمن آن ابیات محذوف هست 

۹۲۵؟) است، شاعری مهم در تاریخ  __ بابا فغانی شیرازی (ف.
ادبیات ایران که ظاهرا از شیراز، از غرب، برآمده و احتمالا در مشهد،

در شرق، غروب کرده است. این شاعر مؤثر که دقیقا نمی دانیم 

کی و کجا سر برآورده است ازآن رو اهمیت دارد که یکی از عاملان 

برجسته تغییر سبک غالب شعر فارسی از عراقی به هندی است،

با تسامح و تساهل یعنی پلی بین حافظ و صائب. فغانی __که 

«سکاکی» در آغاز، به واسطه شغل خود، کاردْگری یا چاقوسازی،

(بدون تشدید) تخلص می کرده است __ زندگی پرماجرایی داشته 

است که در یادداشت بعدی مفصل به آن می پردازم؛ کوتاه اینکه 

او از شیراز به هرات آمد و از هرات به آذربایجان و از آذربایجان 

دوباره به شیراز رفت و از شیراز به ابیورد (در شمال خراسان) 

و در نهایت از ابیورد به مشهد آمد و اینجا ساکن شد. از نتایج 

طبع او در آن ایام، یکی همین قصیده ای است که ذکرش رفت 

(ابیات داخل قلاب روی درهای حرم نیست):

«[بوَُد پیوسته نیتّ در ریاضِ روضه رضوان را/ که بوسد آستانِ 

روضهٔ شاهِ خراسان را]// مهِ ایوانِ یثَرب آفتابِ مشرق و مغرب/ که 

سقفِ مشهدش همسایه آمد عرشِ رحمان را// سجودِ آستانش 

دولتِ دنیا و دین بخشد/ همین دولت بس است از دین و دنیا 

اهلِ ایمان را// نظر در صورتِ قندیلِ محرابِ مزارش کن/ اگر از 

چشمهٔ خورشید جویی آبِ حیوان را// غبارِ آستانش دیده ها را 

می کند روشن/ صفای مرقدش بخشد صفا آیینهٔ جان را// ملائک 

رو نهند از حلقهٔ اهلِ صفا اینجا/ که در این کعبه دریابند اجرِ 

عیدِ قربان را// [نموداری نمود از لاجوردی گنبدِ سلطان/ قلم 

روزی که طرح انداخت این فیروزه ایوان را// کسی کز روی عزت 

آستان بوسند شاهانش/ به سر آید در این کعبه که بوسد پای 

دربان را]// سلاطین چشمِ آن دارند از بهرِ سرافرازی/ که گاهی 

خاکروبِ این زمین سازند مژگان را// وصالِ کعبه خواهی سوی 

ایوانِ رضا رو نهِْ/ چه حاجت از تفَِ دل تافتن ریگِ بیابان را؟!// 

خدا با دوستان چندین کرم دارد که کرد آسان/ به راهِ این حرم 

دشواریِ خارِ مُغیلان را// به هر مژگان زدن چون دولتِ حجّی 

برَدَ سالکِ/ سزد کز دیده ها سازد قدم این راهِ آسان را// ز طوْفِ 

این حرم گردی چو در پیراهنی گیرد/ بگو بر روضهٔ فردوس افشان 

طَرفِْ دامان را// برای نکَْهتِ شاخِ گلِ باغِ رضا رضوان/ دمی صد 

ره به طَرفِْ روضه بگشاید گریبان را// چنان کز آسمان قرآن فرود 

آورد در کعبه/ برَدَ روح الامین زین در ثوابِ ختمِ قرآن را// دلی کز 

پرتوِ شمعِ شبستانش شود روشن/ به خلوت خانهٔ گردون رساندَ 

َ اللَّه زهی مهمان سرا کز غایتِ رحمت/ 
نورِ عرفان را// [تعالی

نعیمِ هشت جنت پیشِ راه آرند مهمان را]// اگر جمعیتِّ دل 

بایدت زین در مشو غایب/ که اینجا جمع می سازند دل های 

پریشان را// در این خلوت سرا هر کاو برافروزد چراغِ دل/ ببیند 

آشکارا روی چندین رازِ پنهان را// هوا و آبِ این ارضِ مقدس 

جذْبه ای دارد/ که گردِ غفلت از دل می برَدَ گَبرْ و مسلمان را// 

/ چرا باید 
ٰ
[چو شمعِ وصل روشن کردی اینجا سوختن اولی

کشیدن دور از این در داغِ هجران را؟!// ستم آن بود کز انگورِ 

مأمون بر امام آمد/ نه آن تلخی که بود از میوهٔ دل پیرِ کنعان را// 

چه انگوری که در بزمِ ‘سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ’ سازد/ به زهر آلوده عیشِ 

 بوَُد 
ٰ
کامِ سرمستانِ حیران را؟!]// فروغِ شمعِ دولتخانهٔ موسی

 عِمران را// [از آن 
ِّ
کاظم/ گلی کآن شب چراغِ راه شد موسی

روزی که این انگورِ زهرآلود پیدا شد/ دگر تلخی نرفت از آب و 

 عَشرَ همراهِ یوسف 
ٰ
خاکْ این باغِ ویران را]// طلوعِ کوکبِ اثِنی

شد/ صفای مطلعِ خورشید داد ایوانِ زندان را// نبرُدی اهرمِن 

انگشترینش بی خبر از کف/ اگر نامِ علی نقشِ نگین بودی سلیمان 

را// [اگر نوح از برای حفظِ کشتی نامِ او بردی/ به یکِ نادَ علی 

گفتن نشاندی شورِ طوفان را// گلستانی است پربرگ ونوا خاکِ 

درِ سلطان/ که آبش رنگ و خاکش بو دهد نسرین و ریحان 

را// در آن روزی که هر مرغی به گلزاری مقرر شد/ فغانی بلبلِ 

دستان سرا شد این گلستان را// خدایا تا بوَُد در دفترِ آل عبا ثابت/ 

به روی صفحهٔ هستی نشان و نامْ سلطان را]// سرَمَ در سجدهٔ 

درگاهش آن مقدار مهلت ده/ که از لوحِ جبین معدوم سازم خطِّ 

عصیان را».

۴شنبه
اســفند ۱۴۰۱ ۰۳
۱۴۴۴ شعبان  ۰۱
شـــــماره ۳۸۸۸

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

شاید برای خیلی ها جالب باشد که بدانند واژه های 

تصویب شـدۀ فرهنگسـتان فراتر از چند واژه ای است 

کـه بـر سر زبان هـا افتـاده اسـت. روز گذشـته بـه چند 

مورد اشاره شد و امروز چند نمونۀ دیگر را می خوانیم.

 جورچین

چندرسانه ای

درشت نمایی

دم نوش

دورکاری

راهبرد

ریزتراشه
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حریم 
هنر

مریم محبی

 سال ۱۳۸۰ محله مطهری شمالی؛۳۰ نفر از پسران دوازده ساله محل دور هم جمع می شوند 

و تیم فوتبالی را راه می اندازند که ابتدا رسالتش همین ورزش بوده است، اما بعدها پای گفت و گو

فعالیت های فرهنگی نیز به میان می آید. پاتوق قول و قرارهای شان هم می شود یکی از 

اتاق های منزل علی اکبر روحی گل ختمی که این اتاقک ساده هم بعد از مدتی با برگزاری 

جلسات قرآن، به تشکل هیئت مذهبی فدائیان سیدالشهدا تبدیل می شود. داستان اما به همین جا ختم 

نمی شود. فعالیت های تیم گسترش پیدا می کند و کانون فرهنگی شهید روحی متولد می شود. کانون که 

راه می افتد، اهالی محل تصمیم می گیرند خانه ای را برای فعالیت های فرهنگی بچه ها در اختیارشان قرار 

بدهند. کمی که می گذرد به مسجد زینبیه منتقل می شوند و آن تیم فوتبالی که پسربچه های دوازده ساله 

با عشق راهش انداختند، به عنوان تشکل کانون فرهنگی و هنری مسجد رسمیت پیدا می کند و از این 

پس همه امور تربیتی و اوقات فراغت کودکان محله به کانون واگذار می شود.

 رد پای ویرایش در تاریخ
در یادداشت چند روز پیش (بیست و چهارم بهمن) 

چند پرسـش مطـرح کـردم؛ نخسـتین و مهم ترین 

پرسـش این بـود که اساسـاً از چـه زمانـی و چگونه 

ویرایـش شـکل گرفت. به نظـر باید بـرای ویرایش 

تاریخی طولانـی در نظر بگیریم. نوشـته اند طبق 

گفتـۀ کنفوسـیوس، حـدود پانصـد سـال پیـش از 

میـلاد، ویراسـتاری در کشـور چین مرسـوم 

بـوده اسـت. حتـی می گوینـد کـه گویـا در 

کتیبـۀ بیسـتون کـه بـه سـه زبـان پارسـی 

باسـتان، ایلامی و بابلی نوشـته شده است،

شـخصی آن را ویرایـش کـرده اسـت. در اوسـتا و 

ترجمـۀ کلیلـه و دمنـه و ترجمۀ هزار و یک شـب هم 

نمونه هایـی از تغییـرات و آرایـش را یـاد می کننـد 

کـه می تـوان نوعـی از کوشـش ویرایشـی را بـرای 

آن هـا به شـمار آورد.

تلخیـص را هـم بایـد نوعـی از ویرایـش دانسـت.

بـه گفتۀ فرهـاد قربـان زاده (زبان شـناس) کتاب 

هشتم «دینکَرد» از نمونه های بسیار کهن تلخیص 

اسـت که خلاصـۀ اوسـتای دورۀ ساسـانی را در بر 

دارد و آذَرفَرنبَغ فرخ زادان و آذرباد امیدان 

در قـرن سـوم هجـری آن را گـرد آورده انـد.

بازنویسـیِ متنـی دشـوار بـه زبـان سـاده 

به منظـور اسـتفادۀ عموم مـردم یا کودکان 

نیـز نوعـی ویرایـش اسـت. بـرای نمونـه،

حسـین بن علـی واعظ کاشـفی سـبزواری 

(قـرن ۹) «کلیلـه و دمنـۀ» نـصرا... منشـی 

را بازنویسـی و ساده نویسـی کـرد و نـام آن 

را «انوار سـهیلی» گذاشـت.

تصحیـح متن هم صورتی از ویرایش اسـت 

کـه ویراسـتار می کوشـد اشـکالات مؤلـف 

را اصـلاح کنـد و از طریـق مقابلۀ نسـخه ها 

الحاقیـات را جـدا کنـد و آنچـه را بـه مـتن اصلـی 

نزدیـک اسـت بیابـد. تصحیـح مـتن از قدیم ترین 

دوره هـا تـا امـروز رواج داشـته و دارد. حمـدا...

مستوفی (قرن ۷ و ۸)، شاهنامه را تصحیح کرد. او 

در مقدمۀ ظفرنامه دربارۀ نسـخه های شـاهنامه و 

سهوهای کاتبان آورده است:«ز سهو نویسندگان 

سربـه سر / شـده کار آن نامـه زیـر و زبـر». و نمونـۀ 

درخشـان روزگار ما از تصحیح شـاهنامه،

کوشش سترگ استاد خالقی مطلق است.

امـا گویـا نوشـته ای کـه از دوران صفویـه 

بـه نـام «مُنشـآت سـلیمانی» وجـود دارد 

تـری  نشـان دهندۀ کوشـش های جدی 

از ویرایـش اسـت کـه از جملـه در حـوزۀ 

رسم الخطی تغییراتی در آن دیده می شود.

دکتر عبدالحسـین زرین کوب هم از زبان 

عـماد کاتب نقل می کند:«چنان دیدم که 

هیچ کـس کتابـی نمی نویسـد الاّ که چون 

روز دیگـر بـه آن بنگـرد، گوید کـه اگر فلان 

سـخن چنـان بـودی یـا اگر فـلان کلمـه به 

آن افزوده می شـد، بهتر می بود.»

جالـب اسـت کـه بدانیـم در مـواردی از متـون 

گذشـته هـم نکته هـای ویرایشـی یافت می شـود 

که بی شـباهت با روزگار ما نیسـت. دستور دبیری 

(متنـی از قـرن ششـم هجـری) نوشـتۀ محمدبـن 

یـن کتـاب  عبدالخالـق میهنـی اسـت کـه در ا

می خوانیم:«هرگاه که در پارسـی دو نام را ترکیب 

کننـد و یکی گردانند، شرط آن اسـت که اگر بدان 

مرکّـب بـر دو معنـی دلالـت می کننـد، جداگانـه 

نویسـند، چـون «خوارزم شـاه» و «کرمان شـاه»

و اگـر بـدان مرکّـب بـر یـک معنـی بیـش دلالـت 

نمی کننـد، پیوسـته نویسـند، چـون «ملکشـاه» و 

«ایرانشـاه» کـه مقصـود از این آن اسـت تـا بر ذاتِ 

تنهـا دلالـت کننـد، نه بر آنکه او شـاه ایران اسـت،

و امـا «خوارزم شـاه» دلالـت می کنـد بـر آنکـه او 

شـاه خـوارزم اسـت»این مـوارد نشـانه هایی به ما 

می دهـد کـه ویرایـش (البتـه نـه کامـل بـه معنای 

امـروزی) پیشـینه ای تاریخـی دارد و هرکـدام از 

این کوشـش های بزرگان، راهی را گشـوده اسـت 

کـه امـروز بـه آن رسـیده ایم، البته ویراسـتاری در 

دوره هـای معاصرتـر و از قاجـار بـه بعـد تاریخـی 

مخصوص به خود دارد که حوزۀ ویرایش را علمی تر 

تـر کـرده اسـت؛ به ویـژه پـس از صنعـت  و دقیق 

چـاپ و تولـد مطبوعـات، ویراسـتاری بیشـتر بـه 

سـمت قاعده و شـیوه رفت که در یادداشت بعدی 

توضیـح بیشـتری خواهیـم داد.

بحثی 
در ویرایش

«۲ »

طرف داران کتاب به ویژه آن ها  سوژه 
که عادت به مطالعه قبل از روز

خواب دارند، علاوه بر انتخاب 

کتاب مناسب برای مطالعه به 

چیز دیگری هم فکر می کنند و آن نحوه مطالعه 

است. اگر عادت به استفاده از کتاب خوان ها 

ینکه چقدر مطالب  داشته باشید، دیگر ا

خسته کننده باشند اهمیت ندارد. مطالعات 

دهــد هنگام استفاده از  اخیر نشان مــی 

کتاب خوان ها به خواب رفتن سخت تر خواهد 

بود!

به گزارش رادیوی ملی آمریکا، محققان تیم 

دوازده نفره ای از جوانان سالم را به مدت دو 

هفته در اتاق خصوصی بیمارستان زنان بریگهام 

بوستون بررسی کردند. در این پژوهش از نیمی 

از افراد خواستند به صورت متوالی از ساعت 

۵ عصر به مطالعه کتاب های کاغذی مشغول 

باشند و از نیمی دیگر خواستند که کتاب را از 

روی آی پد بخوانند. سپس این دو گروه جای 

خود را باهم عوض کردند.

کادمی ملی علوم ملی منتشر  نتیجه در آ

شد که تمایز آشــکــاری را نشان مــی داد.

شرکت کنندگان ابراز کردند که هنگام نگاه 

کردن به کتاب خوان ها نسبت به زمانی که 

از کتاب کاغذی استفاده می کردند احساس 

خواب آلودگی کمتری داشتند و همچنین حدود 

۱۰دقیقه دیرتر نسب به زمانی که کتاب کاغذی 

مطالعه می کردند به خواب می رفتند. اگرچه 

هر دو گروه ۸ ساعت خواب داشتند؛ اما گروهی 

که کتاب الکترونیکی استفاده کرده بودند،

زمان کمتری در حالت REM (خواب عمیق) 

قرار می گرفت.نه تنها این گروه بعد از بیداری 

احساس بی خوابی داشتند، بلکه ساعت ها 

طول می کشید تا کاملا بیدار شوند و به همان 

سطح هوشیاری نسبت به زمان استفاده از کتاب 

کاغذی برسند. دانشمندان علت این تغییر را 

طول موج نور ساطع شده از 

کتاب خوان ها می دانند 

که می تواند ریتم روزانه 

بدن را گیج کند و به تأخیر 

بیندازد. این نور فقط 

مربوط به دستگاه های 

ــوان  ــ ــاب خـ ــ ــتـ ــ کـ

نمی شود، بلکه شامل 

ها    ه ستگا م د ــا تم

مثل گوشی و تبلت و انواع کتاب خوان ها مثل 

کیندل و ... می شود؛ اما کتاب های الکترونیکی 

بدون نور مثل کیندل پیپروایت با نوری شبیه 

کاغذ، بیشتر شبیه کتاب چاپی هستند.چالز 

زیسلر، یکی از محققان این مقاله، به وال 

«بسیاری  ــال گفت: استریت ژورن

ــواب با  ــردم قبل از خ از م

استفاده از کتاب خوان ها 

به  تا  کنند    لعه می مطا

آن ها کمک کند بخواب 

دانند که  بروند و نمی 

این فناوری در واقع 

ــود که  ــی ش بــاعــث م

خواب دیرتر به سراغ

 آن ها بیاید.»

 قبل از خواب 

از کتاب خوان 

استفاده نکنید!

علی اکبر روحی گل ختمی:
 نقدی که در شرایط کنونی 
می توان به فعالیت های 
فرهنگی کشور و مشهد 
وارد کرد جزیره ای عمل 
کردن است. ما جزایری 
هستیم دورافتاده از هم 
و یکدیگر را نیز به جزایر 
خودمان راه نمی دهیم. 
این قانونی است که در 

مشهد در حوزه کار فرهنگی 
وجود دارد
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طول موج نور ساطع شده از 

کتاب خوان ها می دانند 

که می تواند ریتم روزانه 

بدن را گیج کند و به تأخیر 

 این نور فقط 

مربوط به دستگاه های 

ــوان  ــ ــاب خـ ــ ــتـ ــ کـ

ــواب با  ــردم قبل از خ از م

استفاده از کتاب خوان ها 

به  تا  کنند    لعه می مطا

گفت وگو با مدیرعامل کانون و مؤسسه فرهنگی و هنری شهید روحی که در حوزه ترویج کتاب خوانی فعالیت می کند

باید مشھد را به پایتخت کتاب کشور تبدیل کنیم


